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One of the beautiful aspects of the Holy Quran, which is evident in its 

verses, is artistic imagery. The Quran creates images with words that 

have spirit, life, and dynamism, so that through these images and artistic 

beauties, lofty human themes can be beautifully presented to the 

audience. In fact, Quranic imagery is the embodiment of Islamic 

thought. The Quran directly targets the three aspects of human beings - 

actions, insights, and inclinations - through images. This research, using 

a descriptive-analytical method, has investigated the artistic imagery in 

the interrogative sentences of the first ten chapters of the Holy Quran 

and has attempted to reveal the aesthetic aspects of these sentences and 

the capability of artistic images in conveying the Quran's message to the 

audience. It also answers the question of how God, the Exalted, has 

utilized artistic techniques in these sentences and what the function of 

artistic imagery is in the discussed verses. The findings suggest that 

artistic imagery in the Holy Quran is a powerful tool for stabilizing 

meaning and making it tangible and sensible in the minds of the 

audience. 
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 1403 خرداد 16 خیشده در تار رفتهیپذ

 1403 خرداد 31 خیشده در تار منتشر

 میدر ده جزء اول قرآن کر یاستفهام اتیآ یهنر یرپردازیتصو

 3ینیحس رضایعل، *2 فرحناز رفعت جو، 1 اتیمحمد ب

 . رانیتهران، ا ،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلام ،یعرب اتیگروه ادب ،یدکتر یدانشجو.1

 )نویسنده مسئول(. رانیا ،تهران،یواحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلام ،یعرب اتی،گروه زبان و ادب اریاستاد .2

 .رانیا ،نیقزو ،(هر) ینیامام خم یالمللنیدانشگاه ب، یعرب اتیزبان و ادب ، گروهاریاستاد  .3

  Dr.rafatjoo@gmail.com:  ایمیل نویسنده مسئول*

 کیدهچ اطلاعات مقاله

 نوع مقاله

 پژوهشی اصیل

 

 نحوه استناد به این مقاله:

 (1403) .ع ینیحس ف، رفعت جو ، م اتیب

در ده جزء  یاستفهام اتیآ یهنر یرپردازیتصو

 4،بینش قرآنی و عرفان اسلامی .میاول قرآن کر

(1 ،)79-90. 

 

 

له  1402 © قا مامی حقوق انتشااااار این م ت

انتشااار این مقاله متعلق به نویساانده اساات. 

 گواهی صاااورت دساااترسااای آزاد م ابق بابه

(CC BY-NC 4.0) .صورت گرفته است 

ر مقابله ناپذیر نمود دارد، ی این شاهکاهای زیبای قرآن کریم که در آیه آیهاز جمله جلوه

کند که دارای روح و حیات و مدد الفاظ، تصاویری خلق میتصویرپردازی هنری است. قرآن به

های هنری، مضامین والای انسانی به شکلی نیکو تا در قالب این تصاویر و زیباییپویایی هستند 

ازی تفکر اسلامی است. گر شود. در حقیقت تصویرآفرینی قرآنی، تجسم سبرای مخاطبین جلوه

صورت او را به« هایها و گرایشها، بینشکنش»ی انسانگانهقرآن در قالب تصویر، ساحات سه

های تحلیلی به بررسی جلوه-پژوهش حاضر به روش توصیفیمستقیم مورد هدف قرار داده است. 

ای وده گوشهتصویرپردازی هنری در جملات پرسشی ده جزء اول قرآن کریم پرداخته و سعی نم

شناختی این جملات پرسشی و توانمندی تصاویر هنری در انتقال پیام قرآن به از وجوه زیبایی

مخاطبان را نمایان سازد، و این سؤال را پاسخ دهد که خداوند تبارک و تعالی در جملات پرسشی 

ها افتهگری نموده است و کارکرد تصویرهنری در آیات مورد بحث چگونه است؟ یچگونه تصویر

حاکی از آن است که تصویر هنری در قرآن کریم ابزار قدرتمندی جهت تثبیت معنا و ملموس و 

 محسوس نمودن معانی در ذهن مخاطبان است. 

 .قرآن، تصویرپردازی، بلاغت، استفهام: واژگان کلیدی
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 مقدمه .1

ای است تصویر شیوه»های هنرمندانه جهت بیان و انتقال م الب در منشور آسمانی یعنی قرآن کریم، روش تصویرآفرینی است. از جمله شیوه 

اند و کلمه خود و با نظمی ویژه، در کنار هم قرار گرفتهدقیق و ل یف در توصیف حقایق، که کلمات و حروف و حرکات با مدّ و شدّ مخصوص به 

( لذا قرآن 171: 1975)البوطی، « کند.آورند که در احساس و خیال مخاطب، صورتی مجسم و زنده از معنا را القاء میای را پدید میو جمله

انگیزد تا از پیام خود در اید و فکر و خیال مخاطب را برمینمکریم معانی و مفاهیم خاص را با تعابیری زنده و احساس برانگیز و مجسم ارائه می

روح و بدون احساس پرده بردارد؛ چرا که کلام الهی به زبان بشر نازل گردیده است و درک و فهم همگانی بشر  قالب حقیقتی محسوس، نه بی

سیاری از معارف را در همین قالب بیان نموده است. لذا رود. بدین دلیل کلام خداوند نیز بی امور مادی و محسوسات فراتر نمینیز از لایه

ای که دیده ی عبارات و سجع جملات، به گونهتصویر هنری در قرآن، تصویری است آمیخته با رنگ و جنبش و موسیقی و رنگ کلمات و نغمه»

روح انتزاع نشده است، بلکه  و خ وط بی های مجردسازد. این تصویر از رنگو گوش و حس و خیال و هوش و وجدان را از خود آکنده می

شود و معانی بدین صورت در نفوس آدمیان با گیری میتصویری است گویا و زنده که ابعاد و مسافات از راه مشاعر و وجدانیات در آن اندازه

ر هنری قرآن تنها در حد فنون بلاغی ( بنابراین تصاوی45: 1367)ق ب، « گذارد.اند، اثر میمناظری از طبیعت که لباس حیات بر تن پوشیده

گیرد و در پرتو این شیوه، آسمان و شود؛ بلکه بافت کلی و هماهنگی آیات را در بر میها خلاصه نمیمانند استعاره، مجاز، تشبیه و مانند آن

 الْمُلکُْ  لَهُ الْأَرْضِ وَ ماَ فیِ السَّماَوَاتِ ماَ فِی لِلَّهِ  یُسَبِّحُ»و همه، مانند موجوداتی زنده هستند که زمین، کوه و دشت، جماد و نبات، نور و نار و همه

ی وجود انسان گردد که با همهاهمیت زبان تصویر در کلام خداوند زمانی نمایان می»( لذا، 64/1)قرآن: « ءٍ قَدِیرٌشیَْ کُلِ الْحَمدُْ وَ هُوَ عَلىَ وَ لَهُ

 (46: 1427)یاسوف، « گوید.یعنی عقل، حس و وجدان او سخن می

این پژوهش به کمک عناصر تصویرسازی همچون استعاره، تشبیه و مجاز و کنایه و همچنین با در نظر گرفتن بافت کلی آیات، تعدادی از 

ها و تا شاخصه ی زیبایی شناختی و بلاغی بیشتری در آنها وجود دارد، مورد بررسی قرار داده استجملات پرسشی قرآن کریم را که جنبه

های تصویرپردازی ها و بارزترین شاخصهتر گردد و به این سؤالات جواب دهد که: مؤلفههای اعجاز بیانی قرآن کریم برای مخاطبین واضحظرافت

منعکس  های هنری قرآن کریم چه موضوعاتی رادر جملات پرسشی کدامند؟ تصویرپردازی چه کمکی در فهم کلام خدا دارد؟ و تصویرپردازی

 نموده است؟

 پیشینه تحقیق .2

های انجام شده در خصوص تصویر آفرینی جملات پرسشی قرآن کریم، تاکنون تحقیقی  در این زمینه صورت نگرفته است، لذا عدم با بررسی 

هام در آنها آمده است که در سازد. با توجه به تعداد آیاتی که استفی مذکور ، ضرورت انجام این پژوهش را موجّه میهایی در زمینهپژوهش

باشد متأسفانه این موضوع از طرف پژوهشگران مغفول مانده است و شایسته است محققان در این زمینه سعی وافری ( مورد می1260حدود)

بیکران این کتاب   ها، نمی از یمی این پژوهشهایی صورت پذیرفته است که همهعمل آورند. اماّ در مورد تصویرپردازی قرآن کریم، پژوهشبه

 گردد:  ساز است که در ذیل به اجمال به چند مورد اشاره میانسان

( ترجمه گردیده 1387عبدالسلام احمد راغب کتاب کارکرد تصویر هنری در قرآن را نگاشته است که توسط حسین سیدی در سال ) -1   

 کارکردهای نزدیک و دور تصاویر هنری را واکاوی نموده است. است که در این کتاب نویسنده مبحث تصویرآفرینی هنری قرآن کریم و

ی اعجاز در تصویر هنری پرداخته است و کارکرد آیات به پدیده سید ق ب کتاب التصویر الفنی فی القرآن الکریم را تألیف نمود که نویسنده -2

 مورد بررسی قرار داده است. قرآن را از منظر زیبایی شناسی و ترسیم تصویرهای هنرمندانه در کلام خداوند

( 1391در سال )« س»ی خود تعاملات زیبایی شناختی و تصویرگری آیات قرآن، در دانشگاه الزهرااشرف السادات موسوی در پایان نامه -3

 ی الرحمن پرداخته است.های نقد جدید در سورهنگاشته شده است. نویسنده به بیان مفاهیم تصویرپردازی هنری و مؤلفه

چاپ  2ی( شماره1395ی نقد ادب عربی( سال )که در )پژوهشنامه نام تصویرپردازی هنری در قرآن کریم،ی آقای حسینی و رضایی بهمقاله -4

 های تصویرگری قرآنی را مورد بحث قرار داده است و رویکرد تصویری قرآن با سایر متون ادبی را مشخص نموده است.مشخصه ،گردیده است

ی علمی اند و در مجلهی انسان را نگاشتهی مبارکهدر سوره ی تصویرپردازی هنری ابرار و جایگاه اخروی آنانت پور و یاقوتی مقالهزینه عرف -5

ترین عناصر تصویرپردازی ( به چاپ رسیده که به بررسی جایگاه ابرار در آخرت پرداخته است و مهم1392پژوهشی زبان و ادبیات عرب در سال )

 این سوره را نمایان نموده است.هنری در 
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ی العادیات پرداخته است و تعدادی از آیات نویسنده به انسجام ساختاری متن در سوره ،ی اثری ادبیی قرآن به منزلهی در مقالهآقای حرّ -6

 این سوره را از نظر روابط ساختاری بین آیات مورد بحث قرار داده است.

 تصویرپردازی هنری در قرآن کریم .3

های جذاب کلام خداوند و باشد. یکی از جلوهی وجوه بلاغی فراوانی میبردارندهی ادبی، در عنوان شاهکار مقابله ناپذیر و معجزهقرآن کریم به  

وهای هنری باشد. قرآن با استفاده از کلمات، تابلهای بلاغی و ادبی کلام الهی، تصویرپردازی هنری است که در سراسر قرآن متجلی میجنبه

ای بر حالات روحی مخاطبان بر شگرف و نفیسی خلق نموده و به آنها روح و حیات بخشیده که هر یک از این تابلوهای هنری، آثار خارق العاده

ها انساننمایاند و از حالات روحی انگیز میقرآن معانی انتزاعی را به مدد تصاویر، محسوس و خیال »جای نهاده است و به اعتقاد سید ق ب 

گرداند. بخشد و طبیعت بشری را آشکارا مجسم میهای مورد مشاهده را نیز به همین ترتیب عمق میدارد و حوادث محسوس و صحنهپرده برمی

اند و ی گویا تبدیل شدهاند و حالات روحی و درونی به یک تابلو یا یک صحنهبینیم معانی ذهنی به یک باره جان گرفتهاینجاست که می

ی بصری و ی سمعی برای شنونده، تبدیل به منظرهای که منظرهاند، به گونههای انسانی شخصیت پیدا کرده و زنده و سرپا ایستادهنمونه

( لذا قرآن 33: 1367)ق ب، « و شنودند. و آمد و گفتداری روی صحنه در حال رفت های جانگردد و گویی شخصیتای تماشایی میصحنه

ها مجسم شود؛ چرا که ارف و حقایق خود را در قالب تصویر ارائه نموده تا معانی مجرد به صورت نمادهای محسوس برای انسانبسیاری از مع

ی آن تمامی موجودات و مظاهر عالم هستی را به وسیلهآری این هنری است که قرآن به »رود. ی محسوسات فراتر نمیها از لایهفهم انسان

 (5/341: 1414)معرفت، « که در آن حیات دمیده است.سیم نموده و قلم تعابیر آن هیچ جمادی را لمس ننموده، مگر آن صورت زنده و پویا تر

 تصویرپردازی در جملات پرسشی ده جزء اول قرآن کریم .4

 . تشبیه1.4

رسد نظر نمیاین سخن بعید به »در میان فنون بلاغت، اسلوب تشبیه جهت تصویرگری و مجسم نمودن معانی در کلام عرب کاربرد فراوانی دارد. 

ند کگونه آشکار میتشبیه معنا را آن »( درباره اهمیت تشبیه آمده است که 114: 1420)مبرّد، « باشد.ی تشبیه میتر کلام عرب بر پایهکه بیش

( چرا که تشبیه با ایجاد مشابهت بین معنی معقول با امر 7: 1405)حسن، « توان با چشم دید و با انگشتان آن را لمس کردکه گویی آن را می

ده کار برترین و زیباترین تشبیهات را به دهد. لذا قرآن کریم جهت مجسم نمودن معانی، جامعمحسوس زیبایی معنا را در قالب مجسم ارائه می

 است.

برده و ضایع سازی این م لب که چگونه عمل ریاکارانه و منت نهادن، انفاق را از بین خداوند متعال جهت تبیین و روشندر تشبیهی نغز،  

 فرماید:نماید و میکشد، تصویری بسیار بدیع، زیبا و زنده در قالب تمثیل ارائه مینماید و خط ب لان بر انفاق میمی

راتِ وَ أَصابَهُ الْکِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ أَحدَکُمُْ أَنْ تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ أعَْنابٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهاَ الأَْنْهارُ لَهُ فِیها مِنْ کُلِّ الثَّمَأَ یَوَدُّ  ﴿

 (2/266)قرآن:  ﴾مُ الْآیاتِ لَعَلَّکُمْ تَتَفَکَّرُونَفِیهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ کذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُ

سبز و خرم با درختان نماید که چند فرزند کوچک دارد و تنها راه تامین زندگى حال و آینده آنان، باغی سرپیرمرد کهنسالی را در نظر مجسم مى

گذرد و جهت آبیارى نیازی به های آب جارى از زیرشان مىهاى دیگر است، درختانى که پیوسته جویگوناگون همانند انگور و خرما و میوه

درآمد  زحمت ندارد، اما این پیرمرد سالخورده که ناتوانی و ضعف بر او غلبه نموده و فرزندانش کوچک هستند و قادر بر کاری نیستند و تنها ممرّ

کند، و این پیرمرد خرم و سرسبز را  به تلی از خاکستر بدل مى وزد و باغباشد ناگهان گردبادی سوزان بر آن باغ میاین پیرمرد، همین باغ می

گونه چه غم و حسرت مرگباری دارد، چرا که از طرفی سالخورده است و قدرت ایجاد چنین باغی را ندارد شاهد سوختن باغ است. شخصی این

جای ای برای آنها بهو ذخیره را ندارند و پدر اندوختهو از سویی دیگر فرزندان او کوچک هستند و توانایی بنای چنین باغی با این مشخصات 

ی آتش شده است و چیزی ی او یکجا طعمهنگذاشته است گویی آتش بر خرمن وجود این پیرمرد سالخورده افتاده و تمام سرمایه و اندوخته

اما با منت نهادن و ریاء و آزار و اذیت خط ب لان  دهندجز اندوه و حسرت برایش نمانده است. حالِ افرادی که کارهای خوب و شایسته انجام مى

 کشند حالِ چنین باغی است.بر آن می

کنند، ولى با منت نهادن و اذیت کردن پاداش عمل این مثلى است که خداى تعالى آن را براى کسانى زده که مال خود را در راه خدا انفاق مى»

« رداندن آن عمل باطل شده به عمل صحیح را ندارند، و ان باق مثل با ممثّل بسیار روشن است.نمایند و دیگر راهى به باز گخود را ضایع مى

ای است که مزد و پاداش انفاق خود را با ریاکاری و منت نهادن نزد خدا از کنندهدر این آیه مشبه، حال انفاق (2/603ق: 1417)طباطبایی، 

بهره بودن و همچنین شبه در آن، بیبرد و وجهی او را، بادی شدید از بین میباغ چندین ساله باشد کهبه، حال پیرمردی میبرد و مشبهبین می
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باشد و غرض بیانی این تشبیه، مبالغه در پریشانی و ضرر ریاکاری و همچنین تشویق جهت فکرکردن در مورد عاقبت ریاکاری و پریشانی می

  باشد.سازی در نزد مردم میظاهر

نماید و در تشبیهی مصوّر پرده از روحیات درونی مؤمنان و منافقان ی ایمان و نفاق را به زیبایی تمام ترسیم میقرآن منظره درتابلویی دیگر

 فرماید:برداشته و چنین می

لا یَهْدِی الْقوَمَْ  رُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فی نارِ جَهَنَّمَ وَ اللهُوَ رِضْوانٍ خیَرٌْ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى شَفا جُ أَ فَمَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ ﴿

 (9/109)قرآن:  ﴾الظَّالِمینَ

در این تابلوی با شکوه و خیال انگیز، خداوند دو مثل آورده و زندگی دو گروه از مؤمنین و منافقین را تجسیم نموده است که دین مؤمنان 

ثباتی و سستی کار منافقان را و باشد. که در این تابلوی زیبا بیخدا و در مقابل دین منافقان بر اساس شک و تزلزل میاساس تقوا و پرهیز از بر

استحکام کار مؤمنان را در نهایت روشنی و وضوح ترسیم نموده است. مؤمنان همچون کسانی هستند که جهت بنای یک ساختمان، زمین 

سازند که هر لحظه ی رودخانه میاند که بنای خود را بر لبهنمایند. در مقابل منافقان به کسانی تشبیه شدهمحکم و مصالح پر دوام انتخاب می

خداوند در این آیه  ی خراب شدن و سقوط است. لذا مکتب منافقان نیز هر لحظه امکان ظهور باطن خود و فرو ریزی و رسوایی را دارد.آماده

ى تفرقه نماید که مسجد قبا براى رضایت خداوند بنا گردید، امّا مسجد ضرار با انگیزهجد قبا را ترسیم میى بانیان  مسجد ضرار و مسمقایسه

 بین مسلمانان ساخته شد. افکنى

زیر آن را خالى نموده، و  ،چاهی که  آب« جُرُف»ی شود، و کلمهی چیزى گفته میبه لبه« شَفا»به معنی بنا و ساختمان و « بُنْیان» ی کلمه

باشد. این تشبیه به روشنى، عقاید متزلزل و سستى کار منافقین و ثبات کار اهل ایمان ساختمان سستى که در حال فرو ریختن می« هار» کلمه

دارد بدون پایه، که این  همان ور که نفاق دارای ظاهرى است بدون محتوا، چنین ساختمانى نیز ظاهرى»نماید. هاى آنها را روشن مىو برنامه

ساختمان هر لحظه امکان دارد فرو بریزد. لذا مکتب اهل نفاق نیز هر لحظه ممکن است باطن خود را نمایان سازد و به رسوایى بیانجامد. 

« شود.آن نهاده مىی عمل بر هایى است که شالودهها، به نیّتشود این است که ارزش کارها و مکانی شریفه میای که از این آیهاستفاده

 (8/142: 1374)مکارم شیرازی، 

 فرماید: اند میاند و درک حقیقت را از دست دادهپذیری مسدود نمودهی دل خود را بر هدایت و موعظهدر تشبیهی دیگر از کفاّری که دریچه

 (6/46)قرآن:  ﴾لُوبِکُمْ مَنْ إِلهٌ غَیْرُ اللهِ یَأْتیکمُْ بِهِ انْظُرْ کَیْفَ نُصَرِّفُ الْآیاتِ ثُمَّ هُمْ یَصدْفُِونَقُلْ أَ رَأَیْتمُْ إِنْ أَخذََ اللهُ سَمْعَکُمْ وَ أَبْصارکَمُْ وَ خَتَمَ عَلى قُ﴿

از جمله آثار شوم لجاجت در مقابل حق و رهبران دینی، گرفتن حس تشخیص از انسان و عدم موعظه پذیری است. قرآن در ترسیم و تجسیم 

های لجوج را به ظرفی اند، دل این انساناند و در برابر عوامل هدایت نفوذ ناپذیر شدهنه افراد که درک حقیقت را از دست دادهگوحالات این

 گردد.تشبیه نموده که این ظرف لاک و مهر شده است و نه محتوای صحیح به درون این ظرف را دارد و نه محتوای فاسد از آن خارج می

اند. و با از دست دادن این سه ابزاز اند که آنها بینایى و شنوایى و عقل خود را از دست دادهفراد لجوج به بلایى گرفتار شدهمشرکان و ابنابراین 

در مهم ارتباطشان با محیط اطراف به طور کلی ق ع گردیده است و عذابی بالاتر از این وجود ندارد که انسان ارتباطش با جهان ق ع گردد و قا

ا را بشنود و اشیاء پیرامون خود را مشاهده کند و به طور کلی نتواند خوب و بد را تشخیص دهد. در این تصویر زیبای قرآنی خداوند، نباشد صداه

اگر روزى خداوند با شما چنین کرد، چه کسى جز او توانایى آن را دارد که این » دارد که دهد و بیان میگناه عذاب بیم می مشرکان را از این

هاى شما چنین توانایى را ندارد و تنها خداست که قدرت برگردانیدن این حواس را دارد. در ها را به شما برگرداند. مسلمّ است که بتنعمت

)جعفری، « کنیم ولى آنها روى گردان هستند.هاى گوناگون بیان مىهاى خود را به صورتکند که بنگر چگونه آیات و نشانهپایان آیه اضافه مى

و مهر کردن بر چیزی، باید یادآوری نمود که در بین مردم این رسم وجود داشت که وقتی اشیائی در ظرف « ختم»( در تعبیر 3/400: 1376

زدند. چیزی زدند و بر گره مهر میبستند یا گره میگذاشتند، جهت این که فردی بر آن اطلاع پیدا ننماید، آن کیسه یا پاکت را مییا کیسه می

زنند تا از صفحات کنند و روی آن مهر میی سربی به آن وصل میدفاتر اسناد رسمی که با ریسمان مخصوص دفاتر را بسته و ق عه شبیه کار

 چیزی کم یا زیاد نشود.

م آلود دریا، از دیدها مخفی شده است و هنگام رسیدن کشتی بر کسی معلوای دیگر، قیامت به کشتی تشبیه شده که در فضای مهدر صحنه

 فرماید:نیست، چنین می

لَتْ فیِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لا تأَْتیکمُْ إِلاَّ بَغْتَةً یَسْئَلُونَکَ کأََنَّکَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِندَْ رَبِّی لا یُجَلِّیها لِوقَْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُ﴿

 ( 7/187)قرآن: ﴾ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلَمُونَحَفیٌِّ عَنْها قُلْ
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که ی افراد پنهان گردیده است و کسانیدر این تصویر زیبا، گویی قیامت مانند کشتی است که در بین امواج پر تلاطم و مواج، از دید همه 

 قُلْ»تر و زودتر پهلو بگیرد تا با چشم خود آن را مشاهده نمایند، اما بنابر آیه که این کشتی هر چه سریعنمایند عجله دارند قیامت را انکار می

 علم آن فقط نزد خداوند است و در اختیار آنها نیست.« إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ

، با صلى اللَّه علیه و آلهسرّ الاسرار قیامت بر شخص خاتم انبیاء ساند کهردر این آیه انحصار علم قیامت به خداوند، دو بار تکرار شده و این آیات می»

ها براى او مکشوف گشته، با مردمى مقام روحى و عقلى پوشیده بوده است و آن قدر از اسرار قیامت که در حال عروج و خروج از حجاب یهمه

ها هر مقدار توسعه پیدا نماید از حدود زمان و مکان و ماده ی انساناندیشه زیرا باید در میان گذارد؟اند، نمىهاى مختلف پیچیدهکه در حجاب

برد با این حواس و ادراکات محدود هر قدر هم نظر و فکرش پیش رود و وسعت یابد تواند جلوتر رود. انسانى که در رحم طبیعت به سر مینمی

 (3/118: 1378)طالقانی، « اعتراف به نادانی و جهل و تحیّر است.ی صحیح رود، بلکه نتیجه علم و اندیشهاز این حدود بیرون نمی

به از جمله حذف گردیده است و لوازم آن یعنی قیامت به کشتی تشبیه شده است که مشبه « یسَْئَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ»ی مورد بحث در آیه 

 ی شریفه ذکر شده است.در آیه« مُرْساها»

 اند:شرکان را همچون مسافران سرگردان و متحیر در بیابان ترسیم نموده که راهشان را گم کردهدر تابلویی دیگر، قرآن م

الأَْرْضِ حَیْرانَ لَهُ أَصْحابٌ یدَعُْونَهُ ذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیاطینُ فِی قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا یَنْفَعُنا وَ لا یَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هدَانَا اللهُ کَالَّ﴿

 (6/71:قرآن) ﴾إِلىَ الْهدَُى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهدُى وَ أُمِرْنا لِنُسْلمَِ لِرَبِّ الْعالَمینَ

مشرکان را به مسافری تشبیه کرده  قرآن برای ترسیم عینی حالت سرگردانی و تحیر مشرکان، آن را در قالب تابلوی زیبا به تصویر کشیده و

کشانند(، اند و مسافران را به بیراهه میها کمین کردههاى بیابانى، که در راهدلیل وساوس شی ان )و به پندار عرب جاهلیت غولاست که به 

زنند و او را به ای دارد که بر او بانگ میفتهاست، اما از طرفی دیگر او یاران هدایت یا راه مقصد را گم کرده و سرگردان و متحیر در بیابان مانده

چنان سرگردان و حیران است و بر سر دو راهی نجات کند و آن سوی ما بیا، ولی او قبول نمی زنند بهنمایند و فریاد میسوی هدایت دعوت می

 شنود و یا قادر بر تصمیم نیست.ها را نمیو سقوط قرار گرفته است که گویی سخنان آن

که شایسته نیست برای ما که بعد از تشبیه مرسل مجمل است و مشبه این « کاَلَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیاطِینُ فیِ الأَْرْضِ»ی شریفهدر این آیه   

گمراه  ها او راشویم که شی انهدایت و راهنمایی خداوند، غیر او را عبادت کنیم؛ زیرا اگر چنین عملی انجام دهیم، ما هم مانند کسی می

را که از شرک پاک شده  باشد و آن تشبیه جمله به جمله است؛ لذا تشبیه کرده در آن کسیبه، گمراهی بعد از هدایت میاند و مشبه کرده

آیه،  که در راه مستقیم بوده است. بنابراین تشبیه این است. سپس به قهقرا و نیستی و نابودی برگشته و شی ان او را گمراه کرده بعد از این

 باشد. شبه و غرض تشبیه، زشت شمردن مشبه میدلیل حذف وجه دلیل ذکر ادات تشبیه و مجمل به مرسل مجمل است، مرسل به 

 . مجاز5.2

مجاز »شناختی ساختار قرآن به خود اختصاص داده است. از جمله مؤثرترین صنایع بیانی در بلاغت، مجاز است که سهم فراوانی در زیبایی 

( 238: 2001)جرجانی، « تعمال لفظ در غیر معنای اصلی خود است، به سبب وجود ارتباطی که بین معنی حقیقی و مجازی وجود دارد.اس

کار رفته است که در ی آن لفظ در نظر داشته باشد، اراده شود در معنای مجاز به کنندهبنابراین لفظی که از آن معنایی غیر از معنایی که وضع

 گردد:د نمونه اشاره میذیل به چن

 (2/80)قرآن:  ﴾قُل اَتَّخذَتُم عِندَ اللهِ عَهدًا فَلَن یُخلِفَ اللهُ عَهدَه اَم تَقولونَ عَلیَ الِله ما لا تَعلَمونَ مَعدودَةً اَیّاماً اِلّا الناّرُ تَمَسَّناَ لَن قالوا وَ﴿

اساس از جمله ادعاهای بیای برای خود قائل هستند. دانند و امتیازات ویژهدیگران میاند، از این رو خود را برتر از یهودیان مردمی نژادپرست»

نمودند گونه م رح می( روز. و استدلال خود را این40یا 7نماید )داشتند آتش جهنم تنها چند روز محدود به آنها اثر میبود که اظهار می آنها این

( روز در جهنم هستیم، بعد از آن در بهشت جاودانه خواهیم بود. یا م لبی که 40مدت )است و ما به  ( روز40که مسیر جهنم از ابتدا تا انتها )

بیند، زیرا عمر دنیا در مجموع هفت هزار سال یهودیان بر این اعتقاد بودند که آنها تنها هفت روز عذاب می»جناب طبرسی بیان نموده است که 

گوید: آیا به این گفته، از خدا ( قرآن در جواب آنها می1/58: 1378)طبرسی، « بینند.یک روز عذاب می باشد و آنها در مقابل هر هزار سالمی

دانید؟ این برتری نژادی تهمتی است دهید که نمیاید که ما ایام معدوی در عذاب خواهیم بود؟ یا چیزی را که  به خدا نسبت میپیمانی گرفته

دهد که آن را قبول عَلَی الِله ما لا تَعلَمونَ( پس آن چیزی غیر از دروغ و افتراء نیست و به رسولش دستور میزنید )اَم تَقولونَ که به خدا می

 (1/448: 1420)ابوحیان، « نکند.
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« مسّ»دادن  مجاز عقلی در نسبت« لَن تَمَسَّناَ»شود و درهای طولانی را شامل میبر فعل مضارع، دلالت بر نفی مؤکد دارد و زمان« لن»آمدن 

به آتش وجود دارد و این در حالی است که فاعل حقیقی خداوند بلند مرتبه است و تبدیل اسناد از خداوند به آتش برای کوچک شمردن عذاب 

سود آنها بر ای به تبصره ای نبودند که خداوندی جدا بافتهو این م لب است که خداوند هرگز در مورد آنها بدی اراده نکرده است و یهود، تافته

( و نگفت )تحرقنا( یا )تصیبنا( چرا که در )مسّ( و لمس کردن یک تَمَسَّناَکه فرمود )ی قابل تعمق در این آیه اینقانون کلی مجازات بزند. نکته

است و  نوع آسانی و سبکی وجود دارد و تبدیل نسبت دادن از خدا به آتش جهت پایین آوردن موقعیت عذاب و حقیر و کوچک شمردن آن

 کند.طرف نمودن این م لب است که خداوند متعال هیچ زمانی در مورد آنها بدی اراده نمیبر

 لَهمُ وَ خِزیٌ الدُّنیا فِی لَهمُ خائِفینَ اِلاّ یَدخُلوها اَن لَهمُ کانَ ما اُولئِکَ خَرابِها فی سَعی وَ ۥاسمُه فیهاَ یذُکَرَ اَن اللهِ  مَساجدَِ مَنَعَ مِمَّن اَظلمَُ مَن وَ﴿

 (2/114)قرآن: ﴾عَظیمٌ عذَابٌ الأخِرَةِ فیِ

نماید که هر ف رت پاکی ها، چنان سیمای کریه از رذایل اخلاقی ترسیم میها و زشتیهنر قرآن کریم آن است که در به تصویر کشیدن پلشتی 

بر مساجد بدان جهت است تا زشتی و بدی « مَنَعَ»د نمودن کلمه ی شریفه که وارنماید؛ از جمله در این آیهاز آن احساس بیزاری و تنفر می

باشد، تا آنجا که گویا کند و منظور از منع در مساجد، مانع شدن از ذکر نام خداوند متعال در مسجدها میدرستی بیان  عمل مشرکان را به

نمایند. و چنانچه در عمل تخریب می اند راشدهو ساخته  کنند و مساجدی که بنیان نهادهیهودیان در واقع از برپایی مساجد جلوگیری می

شد بدون این به مانع شدن ذکر خداوند می ،نمودند در این حال، جرم آنانفرمود: یهودیان از ذکر خداوند در مساجد جلوگیری میخداوند می

برای شرافت بخشیدن و بزرگ داشتن و آماده  اضافه گردیده جهت شأن و مقام مساجد« الله»به « مساجد»که متعرض مساجد شوند. کلمه 

  باشد.به آن می« اسمه»کردن زمینه برای برگشت ضمیر اسم جلاله در

یعنی « ۥیذُکَرَ فیهَا اسمُه»شده است و آن در کار برده ای در غیر معنای اصلی بهکار رفته است یعنی کلمهی شریفه مجاز مرسل بهدر این آیه 

ی این باشد که شامل ذکر اسم خداوند بلند مرتبه است و علاقهمی« نماز»خداوند مجاز مرسل وجود دارد، چرا که منظور از آن در ذکر نام 

 باشد.تعالی جزئی از کلیت نماز می باشد؛ چرا که  ذکر نام باریمجاز، جزئیت می

أَکْثَرَ النَّاسِ لا   أُلُوفٌ حذََرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهمُُ اللَّهُ مُوتُوا ثمَُّ أَحْیاهمُْ إِنَّ اللَّهَ لذَُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لکِنَّأَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارهِمِْ وَ هُمْ﴿ 

 (2/243)قرآن:  ﴾یَشْکُرُون

ای از حوادث گذشته را بهره برده است و صحنه« تَرَأَ لمَْ »خداوند جهت مجسم نمودن موضوع و همچنین جلب توجه مخاطبان از  در این آیه

« برای تنبیه و تعجیب از حال کسانی است که از سرزمین خود خارج شدند.». لذا این استفهام ساخته استدر جلوی چشم مخاطب حاضر 

ى کسانى که چندین هزار نفر بودند دانآیا ندیدى؟ یعنى می»( خ اب آیه به پیغمبر است که 3/522: 1415؛ آلوسی، 2/249: 1420ابوحیان، )

امر تکوینى  ی آنهائی که بیرون رفته بودند بهو از ترس مرگ از شهر و دیار خود بیرون رفتند و خداوند حکم موت آنها را صادر کرد و همه

 (2/357: 1361امین، )« مردند پس از آن، آنها را زنده گردانید.

نماید که از اعتبار آن چیزی است که این مرض طاعون با آنها میمجاز مرسل وجود دارد و علاقه در آن به « حذََرَ الْمَوْتِ»در سخن خداوند، 

وجود دارد که مجاز مرسل مرکب است، چون « مُوتوُا»خود خارج شدند. همچنین در این آیه مجاز دیگری در ترس این مرض، مردم از دیار 

که دلالت بر « مهُماتَأ»نماید؛ اما از معنی انشائی خارج شده است و به معنی فعل ماضی فعل امر است و دلالت بر درخواست می« مُوتُوا»فعل 

یچ گیرد به طوری که هی قابل توجهی دارد که مرگ با سرعت، آنها را در بر میگریزی نکتهخبر دارد مورد استفاده قرار گرفته است. این هنجار

یافت و فقط این گردید این معنی انتقال نمیاستفاده می« مهُماتَأ»از کلمه « مُوتُوا»جای  کند و اگر بهشخصی از دست مرگ نجات پیدا نمی

 های مختلف مردند.ها و مکانگرفت که آنها در زمانمسأله مورد اشاره قرار می

 . استعاره5.3

ها، روح حیات و نشاط پیدا کرده و به در پرتو استعاره، معانی ذهنی افراد و حوادث و پدیده»رد چرا که استعاره در قرآن جایگاهی بس رفیع دا

: 1994)بکری، « دهند.سرایند و احساسات فراوانی را به مخاطبین انتقال میگردند که این تابلوها آوای زنده بودن میتابلوهایی گویا تبدیل می

انتقال واژه یا عبارتی از معنای حقیقی جهت شرح و توضیح بیشتر و رساندن معنا با واژه کمتر در »ست که ( در تعریف استعاره آمده ا202

آید و با وجود به می( در واقع استعاره همان تشبیه است، با این فرق که از ارکان آن فقط مشبه 268م: 1986)عسکری، « معنای ثانوی است

 شود. قرینه، بقیه ارکان حذف می
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های زیبا و شگفت قرآن کریم، عدم فرار از دست مرگی است که در تعقیب افراد است و راه فراری برای کسی وجود ندارد، آنجا مله استعارهاز ج

 فرماید: که می

وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِندِْکَ  مِنْ عِنْدِ اللهِ أَیْنَما تَکُونُوا یدُْرکِْکُمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ کُنْتمُْ فی بُرُوجٍ مُشَیَّدَةٍ وَ إِنْ تُصِبْهمُْ حَسَنَةٌ یَقُولُوا هذِهِ  ﴿

 (4/78)قرآن: ﴾مِ لا یَکادُونَ یَفْقَهُونَ حدَیثاً فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْ قُلْ کُلٌّ مِنْ عِندِْ اللهِ

دهد که امکان ندارد هیچ فردی از این واقعیت مسلم فرار نماید؛ زیرا خداوند حکیم در این آیه با تعبیر زیبا و پر معنای )یدُْرکِْکُمُ( اخ ار می

در اینجا استفهام انکارى « ما»مبتدا و خبر و « فَما لِهؤُلاءِ»بالش بدود. یعنی فردی از چیزى فرار نماید و آن به دن« یدُْرکِْکمُُ»ی معنى کلمه

باشد. بنابراین است؛ اسلوب جمله خبری است و مراد از آن ترساندن و برحذر داشتن از فریفته شدن به دنیا و مغرور و مفتون شدن به آن می

صورت سریع به تصویر بکشد. بنابراین مرگ به ین است که فرارسیدن مرگ را به استعاره مکنیه وجود دارد و غرض ا« یدُْرکِْکمُُ الْمَوْتُ»در 

باشد، به آن حذف شده و رمزگونه به ادراک آن که از لوازمش میکند، تشبیه شده است، سپس مشبه دشمنی که دشمن دیگر را تعقیب می

دنبال ای که به کنندهکشد، تعقیبیری سریع و ملموس به تصویر میاشاره گردیده است. لذا راز بلاغی آن این است که، رسیدن مرگ را در تصو

 اش است.دست جویندهآن سقوط اجتناب ناپذیر او به

بهره « سَوْأَةَ»ی و همچنین کلمه« یا وَیْلَتى أَ عَجَزْتُ»ای مصوّر ای دیگر قرآن برای نشان دادن نهایت درماندگی و عجز بشر از استعارهدر صحنه

 فرماید:یبرده و م

نْ أکَُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فأَُوارِیَ سَوْأَةَ أَخیِ فَأَصْبَحَ مِنَ أَ عَجَزْتُ أَ  وَیْلَتى یا قالَ أَخِیهِ سوَْأَةَ یُوارِی کَیْفَ لِیُرِیَهُ الأَْرْضِ  فِی یَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ فَبَعَثَ﴿

 (5/31)قرآن:  ﴾النَّادِمِینَ

نفس سرکش قابیل او را مصمم به کشتن برادر » فرماید:ی ماجراى فرزندان آدم را به تصویر کشیده است. نخست میدنباله آیهخداوند در این   

طرف جسد هابیل روى آوردند و هابیل که دانست با جسد او چکار کند. مدت زمانی سپری نشد که حیوانات درنده به کرد و او را کشت و نمی

ده بود و گویا تحت فشار شدید وجدان قرار گرفته بود، جهت نجات جسد برادر خود مدت زمانی جسد را بر دوش خود از عمل خود پشیمان ش

ای یا جسدی را زیر خاک پنهان کرد ها را کنار زد و طعمهفرماید خداوند کلاغی را فرستاد که خاکگونه که قرآن مىکشید، در این موقع همان

دارد که در این زمان قابیل متوجه غفلت متوجه شد که باید با جسد برادر خود چکار کند؟ در ادامه قرآن بیان مىو قابیل با دیدن این صحنه، 

خبرى خود گردید و ناراحت و غمگین شد و خودش را سرزنش کرد و فریاد زد اى واى بر من! آیا من باید از این کلاغ هم ضعیف و و بى 

که به بزرگى  قابیل پس از آن»( و در تفاسیر آمده است که 3/287: 1415)آلوسی،  «جسد برادرم را دفن کنم. تر باشم و نتوانم همانند اوناتوان

( لذا 3/79: 1971)مغنیه، « تر بوده است.جنایت خود پى برد، بسیار پشیمان شد و نیز متوجه شد که از لحاظ درک و فهم از کلاغ هم پست

های او ماند و دهد که چگونه بعد از به قتل رساندن برادر، جنازه در دستی در زندگی انسان را نشان میمذکور نهایت درماندگی و بیچارگ آیه

داند که او با این که انسان است و دارای علم است، که مشاهده کرد کلاغی در برابر او م لبی را میناتوان بود که با این قتل چکار کند. زمانی

 آگاهی ندارد. ،نسبت به آن عمل

نظر کردن به آن، اشمئزاز  که انسان بهیعنی عورت یا چیزی « سَوْأَةَ»تصریحیه اصلیه وجود دارد که جثه به  ی استعارهبر جثه« سَوْأَةَ»در اطلاق 

 با لباس امکان دارد و پنهان کردن جثه با خاک امکان پذیر است.« سَوْأَةَ»و انزجار پیدا کند، تشبیه شده که پنهان کردن 

لوازم استعاره بالکنایه است. آنچه عقل ندارد و آن هلاک و نابودی است که به عاقل تشبیه شده است. سپس مشبه حذف شده و با « یاویلتی»

 آن یعنی ندا بر آن دلالت دارد.

 فرماید:اشاره به ناپایداری مال دنیاست. آنجا که می قرآن کریم های نغزی دیگر از استعارهنمونه

تِهمِْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخذُوُهُ أَ لمَْ یُؤْخذَْ عَلَیْهمِْ میثاقُ أْفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهمِْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتابَ یَأْخذُُونَ عَرَضَ هذَا الأَْدْنى وَ یَقُولُونَ سیَُغْفَرُ لَنا وَ إِنْ یَ﴿

 (7/169)قرآن:  ﴾أَ فَلا تَعْقِلُونَ الْکِتاب أَنْ لا یَقُولُوا عَلىَ اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَ دَرَسُوا ما فیهِ وَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذینَ یَتَّقُونَ

هایی انجام دادند کاریشود که جانشینان نسل قبل، وارث تورات شدند و خلافان و اخلاف یهود است. در آغاز یادآور میاین آیه بحث از فرزند

نمودند و متاع این دنیاى پست گرفتند و کلام خدا را به نفع ثروتمندان تحریف میکه رشوه میکه پیشینیان، مرتکب نشده بودند؛ از جمله این 

هر زمان که آنها در کشمکش وجدان از یک طرف، و منافع مادى از طرف دیگر روبرو »دارد: سپس بیان می دادند.رجیح میرا بر اطاعت خدا ت

آوریم، خداوند رحیم و مهربان گویند ما این منفعت نقد را مشروع یا نا مشروع به چنگ مىزنند و مىشوند، دست به دامن امیدهاى کاذب میمی

دهد که آنها بعد از انجام چنین کارى یک نوع این جمله نشان مى«. وَ یَقُولوُنَ سَیغُفَْرُ لَنا»د بخشش قرار خواهیم گرفت، است و به زودى ما مور
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فرماید این ندامت آنها به هیچ وجه ریشه نداشت؛ به همین گونه که قرآن مىگرفتند، ولى آنپشیمانى زود گذر و حالت توبه ظاهرى به خود مى

: 1374)مکارم شیرازی، « وَ إِنْ یَأْتِهمِْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخذُوُهُ»گرفتند آمد، آن را نیز مىد مادى دیگرى همانند آن به دستشان مىدلیل اگر سو

2/109) 

ناپایدار  ،جهان مادهباشد؛ چرا که متاع چیزی عارضی و کم دوام است که ثبات ندارد و ناپایدار است و استعاره از مال دنیا می« عَرَضال»ی کلمه

است، و مستعار له حذف گردیده است و مستعار منه در جمله ذکر « عَرَضال»باشد و مستعار منه می« ح ام الدنیا»است. بنابراین مستعار له 

باشد و غرض، بیانی این می ی تصریحیه اصلیهاستعاره« یأْخذُُونَ»َی باشد. و این استعاره بنا به قرینهشده است و جامع هر دو نابودی و زوال می

 ارزش بودن مستعار له است.استعاره، ملموس و محسوس نمودن یک امر عقلی و مبالغه در بیان بی

 فرماید:بهره برده است و می« ظُلُمات»ی مصوّر ها، از استعارهقرآن در بیان گرفتاریای دیگر در آیه

 (6/63)قرآن:  ﴾الشَّاکِرِینَ مِنَ لَنَکُونَنَّ هذِهِ  مِنْ أَنْجانا لَئِنْ خُفْیَةً وَ  تَضَرُّعاً تدَعُْونَهُ الْبَحْرِ وَ  الْبَرِّ ظُلُماتِ مِنْ یُنَجِّیکمُْ مَنْ قُلْ﴿

دهد؟ هاى خشکى و دریا نجات مىکسى شما را از تاریکیچه»باشد که در این آیه سؤال از وجدان مشرکان و بیدار ساختن ف رت آنها می

هایى است که بیشتر در هنگام مسافرت در خشکى و دریا و گاهى هم در حالت معمولى ها حوادث ناگوار و بلاها و گرفتاریاین تاریکیمنظور از 

آور و ترسناک است و طبع بشر از آن واهمه دارد، ولى منظور از خصوص در بیابان و دریا، وهمشود. البته خود تاریکى به گیر انسان مىگریبان

 ( 3/437: 1376)جعفری، « افتد.هاى شب اتفاق مىریکى همان حوادث و بلاهاست که بیشتر در تاریکىاین تا

های بزرگ، به تاریکی شب سیاه تشبیه ی تصریحیه اصلیه وجود دارد که شدائد و گرفتاریهای بیابان و دریا، استعاره، یعنی تاریکی«ظلمات»در 

هرکدام از آنها، یعنی ظلمت آن چنان افزایش یافت که مانند شب تاریک شد. عادت عرب در وصف ایام شده است. با جامع ندیدن و ترس در 

 سخت، به تاریکی بوده است و قرآن هم به زبان آنها نازل شده است. بنابراین قرآن در تصویری گویا و قابل مشاهده، مقصود خود را در قالب

 نماید.استعاره بیان می

 دارد:دهد و بیان میی تقلید کورکورانه نمیاجازهها به انسانکنیم که قرآن اهده میای دیگر مشدر صحنه

 (7/173)قرآن:  ﴾لُونَأَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَکَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَ کُنّا ذُرِّیَّةً مِنْ بَعْدِهمِْ أَ فَتُهْلِکُنا بِما فَعَلَ الْمُبْ ِ﴿

لازم است، اما پیروى از او در مورد انحرافات عقیدتى، مثل شرک جایز نیست؛ زیرا خلاف ف رت و عقل است و یکى  در اسلام، احترام به پدر»

ها و نفى تقلید کورکورانه از پدران است؛ یعنى هر کس از ى انساناز نتایج و فواید ف رت خداشناسى و پیمان عالم ذر، اتمام حجت بر همه

)رضایی، « شود و عذر او پذیرفته نیست.راهه برود، لغزش آگاهانه محسوب مىسد، اگر بر اساس تقلید به کجشنادرون خویش خداى خود را مى

1386 :7/292) 

گردد و گناه و انحراف خود را به دوش دیگران افکندن، موجّه نیست. لذا در در نظام کیفرى خداوند، هیچ کس به گناه دیگرى مؤاخذه نمى   

باشد، بلکه در معنی شکنجه و مجازات در آتش جهنم استعاره وجود دارد؛ چرا که منظور از این کلمه، هلاکت و مردن نمی« تُهْلِکُنا»ی کلمه

و وجه اشتراک آنها، « تهْلِکُنا»ُو مستعار منه « تعذّبنا»که در اینجا مستعار له  ،دلیل پیروی بدون درایت و کورکورانه از آیین پدرانشان است به

دلیل اجراء شدن در فعل، استعاره تبعیه باشد و به و سرانجام بد است. که مستعار له حذف گردیده است، لذا استعاره تصریحیه میبیان عاقبت 

 باشد.می

 

 

 

 . کنایه5.4

علمای ادب بر این کار رفته است که با الفاظ کم، معانی بزرگ خلق گردیده است. های ادبی است که در قرآن کریم به کنایه از جمله اسلوب

( لذا کنایه به کلام جذابیت بخشیده و معانی 109: 1368)جرجانی، « باشدکنایه از هر تصریحی رساتر و شیواتر می»قول متفق هستند که 

 گردد:نماید. در ذیل به مواردی اشاره میبسیاری را در قالب الفاظی اندک در اشکالی بدیع ترسیم می

وَ أَخذََ بِرَأْسِ أَخیهِ یَجُرُّهُ إِلَیْهِ قالَ ابْنَ إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونی مِنْ بَعدْی أَ عَجِلْتمُْ أَمْرَ ربَِّکُمْ وَ أَلْقىَ الْأَلْواحَ وَ لَمَّا رَجَعَ مُوسى ﴿

 (7/150)قرآن:  ﴾بِیَ الْأَعْداءَ وَ لا تَجْعَلْنی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمینَأُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعفَوُنی وَ کادُوا یَقْتُلُونَنی فَلا تُشْمِتْ 
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برد شود؛ زیرا زمانی که انسان به واقعیت امری پی میاسرائیل بابت پرستش گوساله را یادآور میدر این آیه، قرآن با تعبیر کنایی، پشیمانی بنی 

ی قبل آمده معنای توجه به که در آیه« و َلَمَّا سُقِطَ فیِ أَیْدِیهمِْ»شود؛ لذا تعابیری همچون ن میگردد، نادم و پشیماو از حقیقت آن آگاه می

حساب آورده و آن عمل را  اند، آن را تقدیم نموده، امّا او عملشان را زشت بهرساند، گویا کاری که برای کسی انجام دادهغفلت گذشته را می

نماید که در آن می در گرداب گمراهی را تداعیهای نادم انسانی سقوط گونه تعبیر صحنهاین»رده است و ی آن پرت کجلوی انجام دهنده

 ( 746: 1413)الحسینی، « د.نکنغرق شده و راه فراری از آن پیدا نمی

او از طرفى ناراحتى درونى »هستیم. اسرائیل پرستى بنىی قرآنی، شاهد برخورد شدید موسى و خشم و اندوه او براى انحراف و بتدر این صحنه

اسرائیل را بیدار کرد و آنان را به زشتى ى بنىهاى تورات و حمله به برادرش، مغزهاى خفتهخود را نشان داد و از طرف دیگر، با انداختن صفحه

ازگار نبود و این برخورد تند، براى بیدار پرستى در ذهنشان باقى نماند؛ بنابراین، اعمال موسى با عصمت او ناسگناهشان توجه داد تا آثار بت

ی زیبای قرآنی در ( نکته7/250:  1388)تفسیر مهر، « اسرائیل زود بیدار شدند و راه توبه را در پیش گرفتند.اسرائیل لازم بود. بنى کردن بنى 

که هر دو از یک پدر و مادر بودند. این تعبیر  در حالى« فرزند مادرم!»این آیه، جواب هارون است که براى تحریک عواطف موسى به او گفت: 

ی شریفه فهمیده سازد. از مفاهیم این آیهبود. آرى؛ برخورد عاطفى با افراد عصبانى، آنان را آرام مى علیه السلامبراى برانگیختن عواطف موسى

فاسد و منحرف، گاهى تلاش ى و قبول نمود که در جامعه« غَضْبانَ أَسِفاً»هاى فکرى، باید غیرت دینى نشان داد شود که در برابر انحرافمی

 «أَ عَجِلْتمُْ أَمْرَ ربَِّکمُْ»، و نباید بر امر و فرمان الهى پیشى گرفت «بِئْسَما خَلَفْتُمُونی»ماند نتیجه مىانبیاء هم بى

 (4/49)قرآن:  ﴾یَشاَءُ وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلاًأَلمَْ تَرَ إِلىَ الَّذِینَ یُزکَُّونَ أَنْفُسَهمُْ بَلِ اللَّهُ یُزکَِّی مَنْ ﴿

ی هر گونه که شائبهقرآن جهت آن به طور تمام، ساری و جاری است.  و عدالت او در تمام شئون امور عالم هستیخداوند عادل م لق است 

دارد که نسبت به آنان ر تصویری گویا بیان میبرد و دظلم و ستمی را از ساحت مقدس الهی دور کند، از تصویری عینی و زیبا و بدیع بهره می

 ی خرما وجود دارد، که بسیار ناچیز است، ظلم و ستم نخواهد شد.ای که در بین هستهی رشتهبه اندازه

ی و مقدارای است از بیکنایه»( و این 5/439: 1408)طبرسی، « گویندی خرما وجود دارد، فتیل میی باریکی که در شکاف هستهبه رشته»

فرماید ( و می4/595: 1363)طباطبایی، « دهدکند اما خداوند همان را نیز مورد اعتنا و توجه قرار میحقارت چیزی که کسی به آن اعتنا نمی

ظلم ی اعمال ناپسند انسان است نه شود. بنابراین کیفرهای خداوند نتیجهمقدار نیز در حق کسی ظلم و ستم نمیی کم و بیکه تا این اندازه

 باشد.مقداری که مورد توجه چندانی نمیارزشی و بیکنایه است از بی« فَتِیلاً» خداوند باشد. لذا تعبیر

 (7/98)قرآن:  ﴾أَ وَ أَمِنَ أهَْلُ الْقُرى أَنْ یأَْتِیَهمُْ بَأْسُنا ضُحىً وَ هُمْ یَلْعَبُونَ﴿

اند، در این آیه از تعبیر ها باقی ماندهرا گرفته و در منجنیق این عذاب قرآن کریم در توصیف عذاب سختی که دامن بسیاری از اقوام گذشته

تواند طومار زندگانى خبری استفاده نموده است، که سرنوشت و زندگى انسان در دست قدرت خداست و او با یک فرمان مى کنایی غفلت و بی

خبر فرو روز، انواع بلاها را بر سر انسان بى اند در یک لحظه از شب یا نیمتوچینى قبلى ندارد. او مى بشر را در هم بپیچد و احتیاج به مقدمه

هدف از ذکر نوم و لعب آن است که انسان به جهات »ریزد و در برابر عذاب خدا هیچ تفاوتى میان بیدارى و غفلت انسان وجود ندارد. بنابراین 

ها بدانند با این که  بسیارى از ( و انسان3/566: 1971)تفسیر کاشف، « ترسد.ضعف خودش توجّه پیدا کند تا به یاد خدا بیفتد و یا از او ب

های خصوص جامعهاند، اما هنوز در برابر حوادث طبیعى ناتوان و ضعیف هستند، به و رام خویش نموده نیروهاى طبیعى را در اختیار خود گرفته

گاه از عذاب خداوند در امان نیستند؛ چه در روز ل شدن عذاب خداوند هستند و هیچاند، همیشه در معرض نازایمان که از خدا فاصله گرفتهبی 

 باشند.باشند و چه در شب که در حال استراحت و در بستر که مشغول کارهای روزمره می

 

 

 گیرینتیجه

بدیع، زیبا و جذاب از پرتو حسن آن بر ما آشکار ای که از هرطرف به آن بنگریم جلوهاست و کلامی جاویدان قرآن کریم والاترین متن ادبی  

کار نبرده است بلکه این کتاب هدایت در اوج فصاحت الفاظ  وتعابیر معمولی و بدون روح جهت بیان اغراضش بهگردد. لذا این کلام آسمانی می

ها را برانگیزد و امور محسوس الات درونی انسانو بلاغت، جهت اقناع مخاطب با کلمات خود تصاویری پویا و زنده خلق نموده تا عواطف و انفع

مند هرا به اموری ملموس تبدیل نماید تا این امور بدیع، احساسات را درگیر نماید و روح مخاطبین صیقل یابد و افراد از کلام شیوای الهی بهر

دهد تا تابلویی گویا شود و به معانی ذهنی جان می نمایاندقرآن معانی انتزاعی و مجرد و عقلی را به کمک تصاویر، محسوس و مادی می شوند.
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نماید که همگی مشغول ذکر و تسبیح خداوند هستند. ی مظاهر جهان را پویا و زنده و شعورمند ترسیم میو این هنر کلام خداوند است که همه

 و چه زیبا در مثنوی معنوی مولوی آمده است: 
 هست محسوسِ حواسِ اهل دل   ن ق آب و ن ق باد و ن ق گِل

باشند. لذا قرآن معانی مجرد را در قالب زنده هستند که دارای شعور می تموجوداتصاویری از بنابراین از منظر قرآن تمامی مظاهر هستی 

رآن جز با تصویرگری ها عرضه نماید. چرا که بعضی از مفاهیم قهای گویا ترسیم نموده است تا معارف ژرف را در س ح درک و فهم انسانصحنه

ها، شنونده را در ی بیانی قرآن، تصویرپردازی هنری است تا با عینیت بخشیدن در وصف صحنهکنند. بنابراین بهترین ابزار شیوهنمود پیدا نمی

ان بیشتر خواهد فضای حس و لمس توصیفی قرار دهد. و این سبک تصویری همان راز اعجاز قرآن است که تأثیر گذاری و ماندگاری آن در اذه

با بررسی جملات پرسشی مشخص شد که تصویرپردازی در کلام خداوند روش بسیار مهم بیان مسائل به زبان مردم و حامل نگاهی نو به بود. 

یز ترین وجه تمادست آمد که، مهمباشد. همچنین با دقت در آیات استفهامی قرآن کریم این نتیجه بهزندگی و نگرشی اسلامی به جهان می

 تصویر قرآنی است. ترین مؤلفهی دینی است که این مورد مهمهای تصویر ادبی، اندیشهتصاویر قرآن کریم از سایر گونه
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